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تبلیغات از »ایده« آغاز می شود 
نه از  گرافیک

گفت و گو با محسن میرزایی به بهانه انتخاب 
کتاب »230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان« به عنوان کتاب برتر تبلیغات کشور

ë  چرا تاریخ 230 سال تبلیغات؟ ایران که چنین
سابقه ای در مطبوعات ندارد!

به نکتـــه جالبی اشـــاره کردید بلـــه، ایران 
230 ســـال قدمـــت مطبوعاتـــی و تبلیغاتی 
ندارد ولی ایران فرهنگی چنین قدمتی دارد. 
مرزهـــای ایـــران فرهنگـــی فراتـــر از مرزهای 
جغرافیایـــی اســـت. ما به ســـرزمین هایی که 
در خاورمیانه و خاور نزدیک و ســـرزمین های 
شرقی کنونی به زبان فارسی سخن می گویند 
و همچنین ســـرزمین هایی که در آن فرهنگ 
و ادبیـــات فارســـی جایگاه والایـــی دارد مانند 
هندوســـتان، ایـــران فرهنگی می گوییـــم. در 
کتابی خواندم که نوشـــته بود در زمان حیات 
ســـعدی، دریانـــوردان دریای چین اشـــعار او 
را بـــا صدای خوش زمزمـــه می کردند. به این 
ترتیب تمامی کشورهایی که متأثر از فرهنگ 
ایرانی هستند از جمله مصر، ترکیه، جمهوری 
آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، پاکستان و 
هندوستان، کشـــمیر وحتی تبت را مشمول و 
حتی برخی از اســـتان های دور دست چین را 
اهل ادب، ایران فرهنگی می دانند. از آنجایی 
کـــه نخســـتین آگهی هـــای بازرگانی بـــه زبان 
فارســـی در هندوســـتان )مقارن با آغاز تسلط 
انگلیسی ها در قاره هندوستان( در روزنامه های 
دو زبانه هند منتشر شده است از این رو تاریخ 
تبلیغات به زبان فارسی دست کم 230 سال 

سابقه دارد.
ë  بخش هـــای مختلـــف این کتاب بر اســـاس

تقســـیم  بندی های زمانی تنظیم شده یا مبنای 
دیگری دارد؟

 ترتیب جلدهای کتاب، مبنای زمانی دارد؛ 
دوره اول دوران سلطنت ناصر الدین شاه قاجار 
است، دوران بعدی دوران مظفری تا انقلاب 
مشـــروطیت است. دوره ســـوم از مشروطیت 
آغاز می شود و تا پایان جنگ جهانی اول ادامه 
دارد. دوره بعد فاصله دو جنگ جهانی یعنی 
1918 تـــا 1940 میلادی اســـت. دوره بعد هم 
دوران اشـــغال ایران از ســـال 1320 تا به امروز 
اســـت. دورانی که شامل فاصله زمانی 1357 
تـــا کنون می شـــود به اختصار در جلد ششـــم 
پیش روی مخاطبان خواهد بود. شاید جالب 
 باشـــد که بدانید  230 سال پیش زبان رسمی 

شبه قاره هندوستان زبان فارسی بود.
ë  بنابر چه ضرورتی دست به تألیف  این کتاب

زدید؟
قبل از هر پاســـخی باید به این نکته اشاره 
کنـــم که حتـــی فراتـــر از عرصـــه تبلیغات که 
سال هاست به آن اشتغال دارم، شیفته تاریخ 
و فعالیـــت در این عرصه هســـتم. البته هنوز 
روزنامه نگاری را هـــم حرفه خودم می دانم، 
به هـــر حال ابتـــدای ورودم بـــه فعالیت های 
تبلیغاتی بواســـطه کار روزنامه نگاری و حتی 
تحصیلاتم در این رشته بود. با این همه آنقدر 
شیفته تاریخ هستم که معتقدم نیاز بسیاری 
به فعالیت در این عرصه احســـاس می شود 
حتی این مجموعه شش جلدی که سه جلد 
آن منتشر شده را هم یک کار تاریخی می دانم. 
از این رو بواسطه کنجکاوی هایم درباره گذشته 
و با تکیه بر چنین تفکری تألیف این مجموعه 

را آغاز کردم.
ë  با توجه بـــه مطالعاتی که بـــرای تألیف این

مجموعه داشته اید تبلیغات بازرگانی در ایران از 
چه دوره ای آغاز شده است؟

آغاز تبلیغـــات در ایران به دوران امیرکبیر 
و حدود 170 سال قبل بازمی گردد. نخستین 
آگهی های مکتـــوب ایرانـــی در روزنامه وقایع 
اتفاقیه منتشـــر شـــده اند. نخســـتین شـــماره 
نشـــریه هفتگی وقایع اتفاقیه در 5ربیع الاول 
ســـال 1267 هجری قمری، برابر با 18 دی ماه 
1229 خورشـــیدی و 8 ژانویـــه 1851 میلادی، 
همزمان با سومین سال پادشاهی ناصرالدین 

شاه به چاپ رســـید. در آن دورانی که روزنامه 
مذکـــور چاپ آگهـــی را آغـــاز کـــرد، صنعت 
تبلیغات حتی در امریکا که مهد آن به شمار 
می آمد هنوز به رشـــد کامل نرســـیده بود. در 
امریکا هم آژانس های تبلیغاتی، تازه در حال 
شـــکل گرفتن بودند. با وجـــود این می بینیم 
که صنعـــت تبلیغات در طـــول 2-3 دهه در 
امریکا آنقدر اوج می گیرد که به یکباره به کمال 

می رسد.
ë  این پیشرفت در همان دوره زمانی امیرکبیر 

رخ می دهد؟
نه، اگر دقیق تر و به زمان خودمان بخواهم 
بگویم تبلیغـــات تا حدود دوره مشـــروطه در 
امریـــکا بـــه حد کمال خـــود می رســـد اما این 
رونـــد در ایران بســـیار کنـــد رخ می دهد. البته 
نـــه اینکه در ایران کوتاهی شـــده باشـــد، بلکه 
شـــرایط اقتصادی آنگونه که باید برای تعالی 
و پیشرفت این صنعت فراهم نبود. تبلیغات 
زمانی رخ می دهد که نظام ســـرمایه داری بر 
کشور حاکم باشد. در ایران هرگز در آن دوران 
چنین شرایطی فراهم نبود وگرنه همان گونه 
که گفتم بحـــث کم کاری یا حتی نخواســـتن 

درمیان نبوده است.
ë  با این تفاسیر نخستین زمینه های تبلیغات 

چگونه و چه زمانی در ایران فراهم شد؟
نخستین زمینه های تبلیغات در کشورمان 
در دهـــه 30 و پـــس از دوران زمامـــداری دکتر 
محمد مصدق فراهم شد. در آن زمان بواسطه 
حل شدن بحران نفت و تعیین تکلیف وضع 
سیاسی ایران، رشـــد صنایع داخلی آغاز و در 
پی آن برای فـــروش محصولات داخلی، نیاز 
مبرمی بـــه تبلیغات احســـاس شـــد و بدین 
ترتیب آژانس های تبلیغاتی شکل گرفتند. این 
تغییر و تحولات منجر به آن شـــد که برخی از 
بازرگانان ایرانی به جای ادامه فعالیت هایشان 
در عرصه خریـــد و فروش، بـــه صنعت روی 
آورند. تجار معروفی مانند خسروشـــاهی ها، 
اخوان ها، لاجوردی و فردقاســـمی، برخوردار 
و... کـــه از جمله تاجران بزرگ آن زمان بودند 
به صنعت روی آوردند. صنعت به تبلیغات 
نیاز داشـــت و بنابراین آژانس های تبلیغاتی 
دایر شـــدند. از یک طرف صاحبان صنایعی 
که در حال رشد بودند به رقبای یکدیگر تبدیل 
شـــدند و از طرفی آژانس هـــای تبلیغاتی هم 
باید بـــرای جذب آگهی بـــه رقابت با یکدیگر 
می پرداختند. رقابت این دو گروه به ارتقای هر 
چه بیشتر تبلیغات در کشورمان و تلاش برای 

ارائه کار بهتر تبدیل شد.
ë  بخش مهمی از موفقیت تبلیغات، از توجه 

مردم به رسانه ها نشـــأت می گیرد، در آن دوران 
که روزنامه ها بواسطه پیشینه نه چندان قدیمی، 
آنچنان میان مردم همه گیر نشده بودند، چطور 

فعالان این عرصه به موفقیت دست یافتند؟
 این موفقیت به نسبت شرایط آن دوران 
است، به هر حال انتشـــار روزنامه هایی که در 
دوران مشـــروطه منتشـــر می شـــدند همانند 
حالا به صورت روزانه نبود. انتشار مطبوعات 
روزانـــه، بعدها و پس از کودتـــای 1299 بود که 
شـــکل منظمی به خود گرفت. در آن سال ها 
روزنامه هایـــی نظیر اطلاعات و ایران شـــکل 
گرفتند که اتفاقاً رسانه های موفقی هم بودند. 
از ســـال 1322، بعد از دوران کودتا، کیهان هم 
شـــکل گرفت. با رشـــد گام به گام رســـانه ها، 
روزنامه خوان ها هم افزایش پیدا کردند. من 
از دورانی صحبت می کنم که 70 درصد مردم 
ایران در روستاها زندگی می کردند و از همین 
رو تعـــداد افـــراد روزنامه خوان و باســـواد هم 
کم بود. به همین خاطر اســـت که در پاســـخ 
سؤال شـــما باید تأکید کنم به رشدی که از آن 
صحبت شد با در نظر گرفتن شرایط آن دوران 
باید نگاه کرد! در دهه 30 بواسطه نیاز صنایع 

نوپای ایران به تبلیغات و فروش محصولات 
تولید شده، آژانس های تبلیغاتی متولد شدند. 
جالب اینجاست که برخی از صاحبان صنایع 
خود به طور مســـتقل آژانـــس تبلیغاتی هم 

داشتند.
ë  و این رقابت دوسویه میان صنایع و از سویی 

آژانس های تبلیغاتی به رشد تبلیغات در ایران 
کمک کرد؟

 بله و جالب است که بدانید زمانی که دهه 
50 آغاز شـــد تنها نزدیک بـــه 70-80 آژانس 
تبلیغاتی مشغول کار بودند. آژانس هایی که 
اغلب آنها هم عضو جامعه جهانی تبلیغات 
بودنـــد و هم جوایـــز بین المللی متعددی به 

دست آورده بودند.
ë   پس توجـــه به تبلیغات بواســـطه نیـــاز  روز 

جامعه نوین صنعتی ایران بود؟
بلـــه و این نیـــازی بود که بواســـطه رشـــد 
صنعـــت در کشـــورمان بـــه وجود آمـــد. اقرار 
می کنم افرادی که بنیانگذار تبلیغات در ایران 
بودند هیچ کدام به معنی واقعی، تحصیلات 
دانشگاهی و تخصصی نداشتند. با این همه 
تبلیغات بواســـطه ذوق و اســـتعداد ذاتی آن 
افراد در کشـــورمان بنا نهاده شد و من هم که 
آن روزها روزنامه نگار بودم به عرصه تبلیغات 

قدم گذاشتم.
ë  و ابتدای کارتان با نوشـــتن متون تبلیغاتی

همراه شد؟
بله، بـــه هر حـــال روزنامه نگار بـــودم و با 
نوشـــتن و خلق تیتر ســـر و کار داشـــتم. البته 
بعدها بواسطه آشـــنا شدنم با این صنعت و 
همچنین کسب تجربه، مسیر فعالیتم تغییر 

کرد و توانستم گوشه ای از کار را بگیرم.
ë  به ســـؤال ابتدای گفت و گو بازگردیم و اینکه

چطور شد دست به تألیف مجموعه مذکور که 
سه جلد آن در حال حاضر منتشر شده رفتید؟

گاهی اوقـــات در شـــرایط خاصی ممکن 
اســـت هر یک از ما در ارتباط بـــا انجام کاری، 
احساس وظیفه پیدا کنیم؛ من هم به همین 
واسطه این کتاب را نوشتم. گاهی موارد ممکن 
است احساس کنیم اگر فلان کار را من انجام 
ندهم شـــاید فرد دیگری امکان انجـــام آن را 
پیدا نکند. کتاب های دیگری هم که نوشته ام 
بر اساس همین احساس تألیف کرده ام. البته 
نه اینکه بگویم من از چنان دانشی برخوردار 
هستم که دیگران قادر به انجام این کار نبوده 
و نیســـتند! نه! اما مسأله اینجاست که من به 
اطلاعات و مدارک بسیاری دسترسی داشتم 
که در دســـترس دیگران نبود. به عنوان نمونه 
در ارتباط با کتاب »قزاق ها« که نوشـــتم شاید 
هیچ فردی به انـــدازه من اطلاعات در اختیار 
نداشـــت. در ارتبـــاط با مجموعـــه کتابی که از 
آن ســـؤال کردید هم زمانی که بعد از سال ها 
به ایران بازگشتم دیدم کســـی درباره گذشته 
تبلیغـــات در کشـــورمان چیـــزی نمی داند و 
کتابی هم در این زمینه منتشـــر نشـــده است. 
قرارم بر این بود که با مرحوم ممیز و مسعود 
معصومـــی و دکتر علی اکبر فرهنگی دســـت 
بـــه برگـــزاری یکســـری کلاس هـــا و آمـــوزش 
فعالان عرصه تبلیغـــات بزنیم. البته چنین 
اتفاقـــی رخ نـــداد و از همان زمـــان )حدود 20 
ســـال قبل( به ســـبب برخورداری از آرشیوی 
کـــه گفتم، تصمیم به نوشـــتن این مجموعه 
گرفتم. راستش من تمام مستندات و مدارک 
را داشتم و به همین خاطر وقتی دکتر فرهنگی 
گفت اگر این کار را انجام ندهی کســـی ســـراغ 
آن نخواهد رفت تصمیم به تألیفش گرفتم، 
از همین رو حدود 15 ســـال قبـــل قراردادی با 

دانشگاه تهران بستم.
ë  پس بنـــای اولیه تألیف این کتاب با همکاری  

دانشگاه تهران و با پیشنهاد دکتر فرهنگی همراه 
شد؟

بله و بواســـطه این قرارداد بخشـــی از کار 
پیش رفت تـــا اینکـــه متوجه شـــدیم تألیف 
ایـــن کتاب با یک جلد و دو جلد به ســـرانجام 
نمی رســـد. دو جلد نخســـت را آمـــاده کردم 
و برای بخـــش مربوطـــه در دانشـــگاه تهران 
فرستادم که دیدیم این کتاب حداقل در یک 
مجموعه 6 جلدی به پایان می رسد. هر جلد 
هم چیزی حدود 400 صفحه می شد، تألیف 
مجموعه کتابی در این حجم، هم ناشری قوی 
و هم تشـــکیلات مفصلی را طلب می کرد که 
شرایط آن در دانشگاه مهیا نبود. حسن نیت 
دوستان فعال در دانشگاه تهران منجر به آن 
شـــد که موافقت کنند ادامه کار توسط بخش 
خصوصی انجام شـــود. اگر امروز می بینید که 
این کتاب منتشر شـــده به خاطر این است که 
نه من و نه حتی ناشـــر به دنبال بهره برداری 
مـــادی از این کتاب نبودیـــم و حتی حاضر به 
صرف هزینه شخصی برای انتشار آن بودیم. 
بنابراین ســـه جلد از ایـــن مجموعه 6 جلدی 

توسط »انتشارات سیته« منتشر شد.
ë  با این تفاسیر تألیف این مجموعه حدود  یک  

دهه زمان برده است؟
بلـــه، حداقـــل 10 ســـال برای تألیـــف این 

مجموعه زمان صرف شده است.
ë  از چـــه میـــزان منابـــع و مســـتندات بهـــره 

گرفته اید؟
از منابع بســـیاری برای نوشـــتن آنها بهره 
گرفته ام. بواســـطه آنکه خودم هم در ارتباط 
با اســـناد، مجموعه دار هســـتم به مـــدارک و 
مستندات بسیاری دسترسی داشتم که در راه 
تألیف این مجموعه هم از آنها استفاده کردم. 
اما مهم ترین مسأله این بود که من شخصاً در 
جریان شکل گیری تبلیغات و تحول آن بوده 
و تنها گزارشـــگر نبوده ام. در حقیقت می توان 
گفت که بن مایه اولیه تألیف کتاب فراهم بود.

ë  آقای میرزایی چرا در این مجموعه به بررسی 
تبلیغات تنها تا دهه 50 پرداخته اید؟

تا به امـــروز کتابـــی در این زمینه منتشـــر 
نشده اســـت. بگذارید پاسخ ســـؤال شما را با 
مثالی بگویم. ســـربازی کـــه در جنگ جهانی 
اول حضور داشته می تواند خاطراتش را از آن 
دوران بنویسد. شاید از او بپرسند چرا خاطرات 
فلان جنگ را ننوشـــته! ایـــن هم حکایت من 
و مجموعـــه مذکور اســـت. مـــن در ارتباط با 
دورانی دســـت به قلم شـــدم که خودم در آن 
حضور داشتم. حدود 15 سال در ایران نبودم 
و از همیـــن رو در ارتبـــاط با مطالبی نوشـــتم 
کـــه خودم آنها را درک کرده ام. از ســـوی دیگر 

امکان انتشار کتاب و بررسی شرایط تبلیغات 
از دهه 50 به بعد کار پیچیده ای نیســـت و هر 
فردی که بخواهد از پس انجام آن برمی آید. 
در جلد چهارم این مجموعه مصاحبه هایی 
منتشـــر شـــده که هم مصاحبه کننـــده و هم 
مصاحبه شونده متأسفانه درگذشته اند. و این 
در حالی اســـت که خاطرات، گفته ها و دلایل 
آنان از اینکه وارد این عرصه شـــده اند در این 
مجموعه جـــای گرفته اســـت. آنچـــه در این 
مجموعه، پیـــش روی مخاطبان قـــرار گرفته 
قدری مبتنی بر تحقیق و بخشـــی هم ناشـــی 
از تجارب شـــخصی و دسترسی من به برخی 
مستندات و مدارک است. دسترسی به بخش 
تحقیقی کتاب با قدری زحمت و تلاش برای 
هر فرد علاقه مندی میســـر اســـت اما همان 
گونه که گفتم دسترســـی به این گفت و گوها و 
همچنین اطلاعات و مستنداتی که در اختیار 
داشتم برای دیگران مقدور نبود. برای جوانان 
امروز دسترســـی بـــه اطلاعاتی از پیشـــگامان 
این صنعت که من بـــا اغلب آنان کار کرده ام 
ممکن نیســـت و همیـــن مســـأله مهم ترین 

دلیلی بود که بواســـطه اش دســـت به این کار 
زدم. بـــرای نوشـــتن این مجموعـــه بی اغراق 
مدیون آقای فرهنگی هستم که من را تشویق 

به تألیف این مجموعه کرد.
ë  در جلـــد پنجـــم و ششـــم بـــه چـــه نکاتـــی

پرداخته اید؟
در این دو جلد از ورود خودم به این حرفه 
نوشـــته ام. البته در ارتباط با اینکه آن ســـال ها 
چه کالاهایی تبلیغ می شـــده یا فعـــالان این 
عرصه چه افرادی بوده اند هم صحبت شده 
است. علاوه بر این نمونه هایی از تبلیغات آن 
ســـال ها هم در این دو جلد برای مخاطبان و 
علاقه مندان جای گرفته اســـت. علاوه بر این 
شـــما ضمن بررســـی وضعیت تبلیغات در 
ایران می توانید از شرایط اقتصادی آن سال ها 
هم بواسطه پیوستگی اش با تبلیغات باخبر 

شوید.
ë  پس آن گونه نیست که تنها از چگونگی آغاز

تبلیغات به ایران و نحوه رشد آن در ادوار زمانی 
مختلف گفته باشید بلکه در کنار این مسائل به 
بسترهای اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تبلیغات 

هم پرداخته اید؟
شـــما در این 6 جلد با نحوه آغاز تبلیغات 
بـــه ایـــران، رشـــد گرافیکی و مطلب نویســـی 
)کپی رایتینگ( آن و حتی شـــرایط زندگی آن 
سال های مردم هم آشنا می شوید. مواردی که 
بی شک همگی در نحوه تبلیغات مؤثر بوده اند 

و نمی توان بدون بررســـی از کنار آنها گذشت. 
آغاز تبلیغات در ایران با خط نســـتعلیق بود 
و در ایـــن مجموعه نمونه ای از آثار اســـتادان 

بزرگ این عرصه هم آورده شده است.
ë  با این تفاســـیر چـــه افـــرادی مخاطب این

مجموعه هستند؟
فراتـــر از فعـــالان رســـانه یا دانشـــجویان 
رشته های روزنامه نگاری و گرافیک، معتقدم 
که پوینـــدگان این عرصـــه بهترین مخاطبان 
بـــرای مجموعـــه 6 جلدی مذکور هســـتند. با 
توجه به علاقه مندی ام در حـــوزه تاریخ، این 
مجموعه را هم مجموعه ای تاریخی می دانم 

و این 6 جلد، تاریخ تبلیغات ایران است.
ë  البتـــه در ایـــن مجموعه لایه هایـــی از تاریخ 

سیاســـی، اقتصـــادی و اجتماعـــی دوره هایی 
از ایران هـــم آورده شـــده، می توان ایـــن اثر را 
برای پژوهشگران رشـــته های مذکور هم مفید 

دانست؟
بواسطه آنکه برای بررسی تبلیغات در هر 
دوره ای ناچار به مطالعه بســـترهای تاریخی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی 

آن هستیم پس شاید بتوان به سؤال شما هم 
پاسخ مثبت داد. خوشبختانه من در ارتباط با 
تاریخ شکل گیری حرفه ای این کتاب را تألیف 
کرده ام که خـــودم هم در آن عضـــو بوده ام و 
نوشته هایم تنها جمع آوری گفته های دیگران 
نیست. همین حالا نوشته های چهل سال قبل 
خودم در این مجموعه جای دارد چراکه من 
بی اغراق با این صنعت بزرگ شدم و عمرم 
در این راه سپری شد. شاید بتوان ویژگی مثبت 
این مجموعه را همین حضور مستقیم خودم 

در آن سال ها دانست.
ë  در ســـال هایی که خارج از ایران بودید هم به

همین حرفه اشتغال داشتید؟
در ســـال 1963 هنگامـــی که بـــرای ادامه 
تحصیل به امریکا رفتم دوران روزنامه نگاری 
را گذرانده بودم و تجربیات کافی تبلیغاتی را 
هم داشتم و آن دوران اقامت 6 ساله در امریکا 
یک دوره آموزش عملی بود. از همین رو من 
سراپای وجودم چشـــم و گوش بود تا در مهد 
تبلیغات جهان با تبلیغات مدرن آشنا شوم 
و آن دوره برای من بسیار آموزنده بود. دوران 
اقامـــت در اروپـــا نیز به همین شـــکل دورانی 
آموزنده بـــود که آثـــار آن را در شـــکل گرفتن 
طرز تفکر خود نسبت به این صنعت بخوبی 

احساس می کنم.
ë  در چه کشـــورهایی زندگی کردید و در جریان

روند تبلیغات در آنها قرار گرفتید؟

در امریـــکا و ســـوئیس، البته در کشـــورهای 
دیگری هم زندگی کرده ام اما زمان زندگی ام در 

هیچ کدام به اندازه این دو کشور طولانی نبود.
ë  تجربه ای که در آن کشورها کسب کردید چقدر

در کشور خودمان قابل اســـتفاده بود؟ بویژه اگر 
از بحث اقتصاد بگذریم، شرایط فرهنگی تأثیر 

بسیاری در نوع تبلیغات در هر کشوری دارد!
تبلیغات همچون سایر رشته ها، یک علم به 
شمار می آید و برخوردار از قوانین و فرمول هایی 
است. با این همه بحث فرهنگی که به آن اشاره 
کردید در نوع تبلیغات و انتخاب روش صحیح 
انجام آن از اهمیت بســـیاری برخوردار اســـت. 
زمانی که شما بخواهید در کشـــور ایران دست 
به تبلیغ بزنید باید شناخت عمیقی از جامعه 
ایـــران و مردم آن داشـــته باشـــید. خیلی مهم 
اســـت که فرد مذکور حتماً ایرانی بوده، در این 
کشور بزرگ شده و در جریان مسائل اجتماعی 
و فرهنگی و حتی سیاســـی و اقتصادی آن هم 
قرار داشـــته باشد. در بحث تبلیغات مخاطب 
شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. خود 
من نخستین فردی بودم که از »امثال و حکم« 
برای تبلیغات در دهه 40 بهره گرفتم چراکه با 
مردم کشـــورمان، تفکرات و فرهنگ آنان آشنا 
بودم و می دانســـتم اســـتفاده از دستمایه های 
ادبی تأثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت. تازه 
از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم و از محضر 
اســـتادانی همچون خانلری، فروزانفر، محمد 
معین، اســـتاد همایـــی، علامه فاضـــل تونی، 
اســـتاد عصار و... هم بهره گرفته بـــودم و دلم 
می خواست از آن  آموزه ها در تبلیغات استفاده 
کنم. تا پیش از تحولی که در دهه 40 پیش آمد 
در آگهی های تبلیغاتی تنها یک تصویر کشیده 
می شـــد و متن هم در کنـــار آن قرار می گرفت. 
اما بعد از آن کم کم از اندیشه به شکلی جدی 
در تبلیغات بهره گرفته شد و استفاده از آثاری 
نظیـــر »امثـــال و حکم« منجر به شـــکل گیری 

تبلیغات بومی در ایران شد.
ë  از علاقه منـــدی مـــردم ایران بـــه ادبیات بهره

گرفتید؟
نه در واقع خواستم از چیزی استفاده کنم که 
حتی فراتر از علاقه مندی، در ذهن آنان جای 
گرفته بود. به عنوان نمونـــه مجله ای خارجی 
را می دیـــدم و بعد ســـعی می کردم مصداقی 
بـــرای آن در فرهنگ خودمان پیدا کنم تا برای 
مخاطب ایرانی هم قابـــل درک و هم جذاب 
باشـــد. از اصطلاحاتی اســـتفاده می کردیم که 
پیشـــاپیش در ذهن مخاطبان وجود داشت و 
تنها باعث جلب توجه بیشترشـــان می شد. از 
همین رو هیچگاه یک فرد متخصص خارجی 
در امر تبلیغات نمی تواند در کشـــوری، غیر از 
کشـــور خودش موفق شود. در بحث تبلیغات 
برخورداری از ذوق و استعداد، کسب اطلاعات 
در دانـــش لازم و همین طور اطلاع از شـــرایط 
جامعه از اهمیت بســـیاری برخوردار است. به 
نمونه دیگری اشـــاره می کنم، روزی تصویری 
در یکـــی از مجلات فرانســـوی دیـــدم. تصویر 
مذکور، ســـر مردی را نشـــان می داد که در فکر 
او یـــک گهـــواره و یک بچـــه به نحـــو زیبایی به 
تصویر کشیده شده بود. آن زمان نقاش ایرانی 
نمی توانســـت چنین تصویری را خلق کند به 
همین واســـطه تصویر را برداشتم و به آن این 
متن را اضافه کردم: »جان پدر، آسوده بخواب؛ 
حساب تأمین آینده بانک پارس« از این طرح، 
هزاران پوستر و آگهی در تمام ایران منتشر شد. 
پوســـتری که ایـــده اش را از یک مجله خارجی 
گرفته بـــودم امـــا آن را بـــا فرهنـــگ خودمان 

درآمیختم.
ë  با توجه به سال ها فعالیت در عرصه تبلیغات و

اطلاع از شرایط این صنعت در کشورهای دیگر، 
وضعیـــت تبلیغات را در ایـــران چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در بحث تبلیغات، چه در مطبوعات و چه 
در سایر رسانه ها، نخست ایده اولیه کار مطرح 
می شود. متقاضی خواسته اش را مطرح می کند 
و در چنیـــن شـــرایطی افـــراد خوش فکـــر باید 
دور هم جمع شـــده و ایده هایشـــان را روی هم 
بگذارند. این افراد حتی ممکن اســـت خود به 
طور مســـتقیم در حوزه تبلیغات کار نکنند اما 
در بحث طراحی ایده، مشـــاوران خوبی باشند. 
باید با توجه به خواســـته متقاضی و اینکه قرار 
است چه حرفی گفته شود بهترین راه برای بیان 
آن استفاده شـــود. شما اگر خواهان ماهیگیری 
هســـتید بایـــد دام خوبی بـــرای صیدتان پهن 
کنید. در ارتباط با تبلیغات هم اینگونه است و 
شما باید قادر به جلب توجه و اقناع مخاطبان 
شوید. استفاده از چنین اتاق فکرهایی هم خرج 
دارد و حتـــی گاه صرف هزینه های بســـیاری را 
طلب می کند. اگر به چنین نکته ای توجه داشته 
باشیم می توان گفت که تبلیغاتمان در شرایط 
مطلوبی است، اما مسأله اینجاست که آن طور 
که باید بـــرای خروجی این اتـــاق فکرها هزینه 
نمی شـــود و از نظر اقتصادی امکان آن چندان 
فراهـــم نیســـت. البته این مســـأله را بـــه تمام 
آژانس های تبلیغاتی تعمیم نمی دهم اما در 
ارتباط با کلیت کار تبلیغی در کشورمان وضع به 
همین منوال است. از سوی دیگر تصور اشتباهی 
در کشـــورمان گســـترش یافته که بر اساس آن 
اغلب گمـــان می کننـــد تبلیغـــات از گرافیک 
آغاز می شـــود در حالی که به هیچ وجه اینگونه 
نیست. در بحث تبلیغات باید نخست بدانیم 
پیش از هر کاری قرار است چه حرفی زده شود، 
چه شعاری انتخاب شود و در مراحل بعد است 
که باید ایده به گرافیســـت، فیلمبردار و ســـایر 
دست اندرکاران منتقل شود. در بحث تبلیغات 
گرافیست، فیلمســـاز و... تنها مجری ایده های 
طراحی شده هســـتند. اگر به این مسائل توجه 
داشته باشیم به مرور شاهد تحولات خوبی در 

این بخش از صنعت و هنر خواهیم بود.

مریم شهبازی

ســـراغ برخی آدم ها رفتن، درست مانند ســـرک کشیدن میان 
صفحات تاریخ اســـت؛ صفحاتی که اگر در دنیای کاغذی ثبت 
نشـــوند فراموش شـــده و بخشـــی از تاریخ مان غرق خاموشی 
خواهد شـــد. محســـن میرزایی هم یکـــی از این افراد و بخشـــی 
از تاریخ شفاهی مان اســـت، مردی که از ســـال های دور جوانی 
به عرصه رســـانه و روزنامه نگاری قدم گذاشـــته و حـــالا یکی از 
چهره هـــای سرشـــناس عرصه تبلیغات اســـت. عاشـــق تاریخ 
اســـت، با اینکه از زمان فارغ التحصیل شدنش در دوره روزنامه 
نگاری دانشـــگاه تهران سال های بســـیاری می گذرد هنوز هم به 
روزنامه نگار بودن خود می بالد، هنوز هـــم با وجود آنکه عمده 
فعالیت هایش به تبلیغات ختم می شود اما نوشتن را فراموش 
نکرده و گاه گداری مقاله و گزارش هایی تاریخی برای روزنامه ها 
می نویسد. »230 ســـال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی 
زبان« عنوان یکی از کتاب هایی است که این فعال عرصه رسانه و 

تاریخ نگار از سال ها فعالیت خود در عرصه های یاد شده نوشته، 
البته این کتاب تک جلدی نیست، سه جلد آن منتشر شده و کار 
سه جلد دیگرش هم ظرف یکی- دو سال آینده به پایان می رسد. 
به بهانه انتخاب این مجموعه به عنوان کتاب برتر تبلیغات کشور 
در دومین »کنفرانس تبلیغات و بازاریابی دانشگاه تهران« که در 
اسفند ماه سال 95 برگزار شد گفت و گویی با او داشتیم. مردی که 
نه تنها در راه اندازی رسانه هایی همچون روزنامه ایران، سازمان 
آگهی های روزنامه همشـــهری و دیگر رســـانه های مکتوب کشور 
نقشی جدی داشته بلکه در عرصه تبلیغات هم به واسطه بیش از 
نیم قرن فعالیت، از او به عنوان یکی از پیشگامان تبلیغات نوین 
کشورمان یاد می شود. مجموعه دو جلدی »تاریخ قرن بیستم«، 
»رویدادهای سیاســـی خاورمیانه؛ از ســـقوط امپراتوری عثمانی 
تا امـــروز« و مجموعه دو جلدی »تاریخچه بریـــگاد و دیویزیون 
قزاق« هم از دیگر کتاب های او به شمار می آیند. گفت وگو با   وی 

را  در ادامه می خوانید...

برش

در خاطرم هست که حدود سال پنجاه، رسم بر این بود که طرح پوسترهای تبلیغاتی از خارج می آمد. آن زمان مشتریان 
خارجی، آژانس های داخل ایران را صاحب صلاحیت برای انجام امور تبلیغاتی خود نمی دانستند، از این رو آگهی های آماده 
را می فرستادند و ما فقط متون خارجی را ترجمه می کردیم و به چاپ می رساندیم. خاطرم هست که یکی از کمپانی های 

هواپیمایی خارجی، آگهی ها را طراحی کرده و به ایران می فرستاد تا ما تنها 
کار ترجمه آنها را انجام بدهیم. در آن زمان هواپیماهایی در خطوط هوایی 
ــــغول به کار شدند که برای نخستین بار بالای سر مسافر جایگاهی برای  مش
ــــرکت هواپیمایی بر این  ــتی داشته و تبلیغات آن ش ــ قرار دادن چمدان دس
ــود. در آگهی، تصویر یک میهماندار خارجی که با چمدانی  ــ مورد متمرکز ب
ــای او بود، دیده می شد. به طور  ــ ــافری هم در حال تماش ــ ــتاده بود و مس ــ ایس
عادی باید می نوشتیم چمدان را بالای سرتان قرار بدهید تا ایمن بمانید. اما 
یکی از همکاران نویسنده در کانون آگهی زیبا که شادروان پورشریعتی بود و 
بعدها سردبیر روزنامه ایران و سپس رئیس خبرگزاری پارس شد برای این 
تصویر، تیتر جالبی زد که سال ها مورد استفاده قرار گرفت. این دوست عزیز 
که روانش شاد باد نوشت: »بذار طاقچه بالا«. این جمله آنقدر طرفدار پیدا 

کرد که از آن معنی دیگری برای این تصویر استنباط شد و هر کسی آن را می خواند لبخند به لبش می آمد. حتی به خاطرم 
هست وقتی این تبلیغ به آگهی دهنده یعنی رؤسای شرکت های انگلستان و فرانسه هم رسید تحسین بسیاری از آنان را 

برانگیخت. تنها یک ایرانی می تواند برای یک ایرانی بنویسد و تبلیغ کند.
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